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Abstract 
The subject of Divine Justice in Legislation (Tashrī') has always been focused 
by religious thinkers. In this paper, justice is studied in Ayāt al-Aḥkām 
regarding family, particularly marital relationship, in the extent of “order to 
good behavior” mentioned in Surah An-Niā’ (4): 19. First, the necessity of the 
issue shall be proved through the context of the verse, encompassing the good 
over  various marital relationships, the same narrations, the famous prophetic 
saying of “ا ان الله بعثنی بھ ارم الاخلاق ف  you should behave in good)”علیکم بمک
because  I was only appointed to complete moral virtues), the imperative verb 
روا“  determining criminal reactions to the abuse of ,(consort with them) ”عاش
good behavior in Civil Law, and not-separating morality from the necessities 
of marriage. Then in a different approach from the previous which have only 
studied the semantic, legal and moral scope of this ruling, the justice of this 
decree is proposed in the examples that the commentators and jurists for the 
good behavior have been shown in the range of approaches, such as: bilateral 
of this ruling, selection of man as the addressee of the verse, the application 
of the verb “روھن  ,for the harmony of the good behavior with custom ”عاش
scope of good behavior in various areas of life, consideration of individual 
characteristics of woman, special approach to the woman’s temperament, the 
approach to all women’s rights, compatibility with the man’s abilities and 
God’s wisdom in marriage issue, the order to associate with women in a good 
manner even if the man hates and the possible consequences out of the realm 
of good behavior. 
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  چكيده

موضـــوع دادگري پروردگار در زمينه قانون گزاري، همواره كانون 
عدالت در آيات ـــت. در اين پژوهه  ـــان بوده اس نديش  نگرش دين ا
ـــويي، در دامنه  پديده زناش به ويژه  خانواده  الاحكام قرآن پيرامون 

سورة نساء مورد واكاوي قرار گرفته  19 يةدر آ» معاشرت به معروف«
ــتگي امر ــت. ابتدا بايس ــياق آيه،  اس ــرت به معروف از طريق س معاش

شويي احاطه معروف سيعي از پيوند زنا ستره و ، روايات هم آوا، برگ
لاق عليكم بمكارم الاخ«مانند:  (صلي االله عليه و آله)اكرم كلام مشهور پيامبر
سوء  ، تعيين واكنش كيفري براي»عاشروا«، فعل امر »فان االله بعثني بها

اخلاق از لوازم زوجيت به  ناپذيريجداييمعاشرت در قانون مدني و 
كه  ناثبات رسيده و سپس در رويكردي متفاوت با رويكردهاي پيشي

ـــتره معنايي ـــي گس به بررس ، فقهي حقوقي و اخلاقي اين حكم تنها 
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 ان وكه مفسر هايينمونه، دادگري اين فرمان با نگرش در اندپرداخته
ندآوردهفقيهان براي معروف،  ـــان داده  هاييهيافتر در دامنه ،ا نش

ـــويگي اين فرمان ـــده اســـت همچون: دوس عنوان ، گزينش مرد بهش
ـــروهن«مخاطب آيه، اطلاق فعل  ، هماهنگي معروف با عرف، »عاش

ـــتره معروف در ــاگون زنــدگي، درنظرگرفتن  هــايزمينــه گس گون
به همه  هايويژگي به خوي زن، رويكرد  يافت ويژه  فردي زن، ره

هاي مرد و هم با حكمت خداوند وانمنديحقوق زن، ســـازگاري با ت
زناشــويي، دســتور به معاشــرت به معروف با زن حتي در صــورت  در

  از قلمرو معروف. رفتبرونمرد و داشتن پيامدهاي  كراهت
  

زن، عدل آئييني، معاشرت، معروف، همزيستي  هاي كليدي:واژه
  . پسنديده

  و طرح مسئله مقدمه
جايگاه بسيار والا در قرآن كريم  يو داراگانة مذهب تشيع اصل عدالت از اصول پنج

عدل قرآن، همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفة زعامت و امامت، «است. 
برقراري آن  و )61،ص1، ج1368(مطهري، » معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است

رآن ق دگاهياز د ه بودن نظام تشــريعي و قانوني اســت.عادلاننظامات اجتماعي موقوف به  در
هِدَ «كريم، عدل از صــفات خداوند:   قائِماً  الَْعِلْمِ  أوُلُوا وَ  الَْمَلائِكَةُ  وَ  هُوَ  إِلاّ  إِلهَ  لا أنََّهُ  اَللهُّ  شـــــــَ

طِ  لْقِســــــــْ ) و داراي دو نوع تكويني و تشــريعي اســت كه نوع تشــريعي آن، 18 :عمران(آل» ِ
  حكايت از رعايت اصل عدالت در نظام جعل و وضع و تشريع قوانين دارد.

عَها إِلاّ  نَـفْســـــاً  اَللهُّ  لايُكَلِّفُ «آيات متعددي چون  شان 286(بقره: » وُســـــْ  قرآن دهندمي) ن
ستوار كريم ستورها و تكاليف الهي را بر عدل و دادگري ا ساس قدرت و داندمي، د  كه بر ا
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دود ح توانايي و امكانات بندگان و با درنظرگرفتن اســتعدادهاي آنان، تعيين گرديده اســت.
شريع تك نام » الاحكامآيات« و از اين رو اليف اختصاص يافتهپانصد آيه از قرآن كريم، به ت

شريبودن آنان مي ثبات دادگرانهكه ا اندگرفته شده به قانون ت شبهات وارد ع تواند گره كور 
  را بگشايد.  در اسلام

سته ساء  19ها، آية اند كه در ميان آن، به مقولة نكاح پرداختهاي از اين آياتد سورة ن
ون ناگگو هايسويهمحققان و دين انديشان بوده و از  موردتوجهاز آيات مشهوري است كه 

ـــير در مورد عبارت نقد و تحلي ون:همچ ـــروهن بال«ل ديدگاه تفاس ـــناخت »معروفعاش ، ش
ـــتفاده قرآن از واژه مخاطبان اين آموزه ـــتره » معروف«، علت اس براي تبيين حقوق زن،گس

خا با اصـــول لازم الرعايه در  عدالت و مودت و معنايي معروف و رابطه آن  نواده همچون 
ـــاديق رحمت ـــر"، مص ـــل در روابط ر قرآن كريمد"ت به معروف معاش ، جايگاه اين اص

ـــران و احاطه آن بر همه قلمروهاي روابط خانوادگ ـــي و تعدد همس ي همچون روابط جنس
ـــويگي آن موزوجات ـــي قرار ، فقهي حقوقي بودن اين تكليف و دوس رد كنكاش و بررس

ـــت  ـــيني، 1387(عظيم زاده، گرفته اس ـــي؛ حافظي و 1397؛ نوبهار و حس ؛ 1397، زادهقاض
  .)1390؛ احمديه، 1394؛ نوبهار و حسيني، 1388 ؛ اكبري راد،1388، افظيح

ــتور الهي  ــالت عدالت در دس ــيده با اثبات اص رُوهُنَّ «اين مقاله، كوش لْمَعْرُوفِ  عاشــــــــِ ِ« ،
اد رهيافتي نو به شـناخت اين بنيم حاكم بر روابط زوجين در قرآن، اصـل كلي و مه عنوانبه

  قرآني داشته باشد.
 

  عدالتبررسي معناي  .1
ت دروني افراغب اصـــفهاني، عدل (به فتح عين) را برابري و عدالتي كه با بينش و دري

سانده شنا ستناد به آية  به دست آيد،  ياماً  ذلِكَ  عَدْلُ  أَوْ «و عدالت در احكام را با ا  ليَِذُوقَ  صـــِ
لَ  ئده: » أمَْرهِِ  وَ ما نه برابري مي )95( هاني، ازگو ـــف ند (راغب اص  ). ديگر325ص ،1412دا
ــتم، اعتدال و ميانهواژه ــان، عدل را وارونه س ــناس ــط و مياروي در امورش نة افراط و ، حدوس
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؛ 247ص ،4ق، ج1404فارس، ؛ احمدبن396ص ،2، ج1405(فيومي،  اندكردهتفريط تعبير 
  ). 56-53ص ،8، ج1385مصطفوي،   ؛40و38ص ،2، ج1410فراهيدي، 

  كند:از عدل بيان ميشهيد مطهري چهار برداشت 
ـــب يا توازن ميان اجزاي مجموعه . موزون1 اي كه داراي بودن، به معناي رعايت تناس

  ،اصالت مصلحت و دوام و اهداف كل بر جزء هدفي خاص است و
  ،هاي مساوي. رعايت مساوات بين افراد با استعدادها و استحقاق2
  ،هااس ميزان مشاركت آن. رعايت حقوق افراد و دادن پاداش و امتياز بر اس3
ستحقاق4 صيات باريتعالي . رعايت ا ها كه عمدتاً مربوط به عدالت تكويني و از خصو

  ). 83-78ص ،1، ج1368است (مطهري، 
كه سهم ايگونهبرقراري تساوي و توازن ميان امور به«طباطبايي حقيقت عدل را  علامه

گران و با دي شــايســتة خود قرار گرفتهشــايســتة هريك به او داده شــده و هركس در جايگاه 
ميان همة تعاريف  اما در ).33ص ،12، ج1390(طباطبايي،  انددانســته» يكســان و برابر باشــد

اند، از بنياد استوارتري برخوردار است: فرموده )ليه السلام(عشده از عدالت، آنچه امام علي ارائه
، معناي عدالت در . برابر اين شناسه)429، حكمت البلاغهنهج » (الَْعَدلُ يَضَعُ الامُور مَواضِعها«

ــتيهم كدام از اين دو در جايگاهي كه هماهنگ با كه هر نمايدميزوجين هنگامي رخ  زيس
  سرشت اوست نهاده شود و نيازهايش در بستر خانواده  برآورده گردد.

  
  معناي معاشرت به معروف بررسي .2

ـــة» معاشـــرت« ـــره« مصـــدر باب مفاعله از ريش معناي درهم آميختن دو چيز ، به»عش
، كردن)، باهم آميزش166ص ،2تا، ج؛ فيروزآبادي، بي226ص ،7ج تا،(مرتضي زبيدي، بي

)، مصــــاحبـت و همراهي و 21094ص ،13ش، ج1377كردن (دهخـدا، بـاهم زنـدگـاني
ــخنيهم ــطفوي،403ص ،3، ج1375(طريحي،  س ــت و واژة 137ص ،8ج ،1385 ؛ مص ) اس

ـــناخته«معناي نيز در لغت به» معروف« ـــدهش ؛ جوهري، 121ص ،2، ج1410(فراهيدي، » ش
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شده به يكي از حواس 375ص ،12تا، ج؛ مرتضي زبيدي، بي1401ص ،4تا، جبي شناخته   ،(
سان بدان گرايش )، 404، ص2، ج1405گانه (فيومي، پنج سرشت كه جان ان سازگار با  كار 

) و 281ص ،1404فارس، ؛ ابن239ص ،4، ج1414منظور، يابد (ابندارد و با آن آرامش مي
شودكرداري كه خ شناخته  صفهاني، ، وبي آن با خرد و آئين  شده (راغب ا ستفاده  ، 1412ا

؛ فيروزآبادي، 375ص ،12تا، ج؛ مرتضي زبيدي، بي1401ص ،4تا، ج؛ جوهري، بي561ص
  ). 234ص ،3تا، جبي

 زيستيهمبه شيوه  بار 19است، به كار رفته كريم در قرآن  ين واژها كه ايمرتبه 38از 
ـــده و قانون چيره بر اين پيوند را پايش پايه  »  معروف«مرد با زن در محيط خانواده ويژه ش

ســوره نســاء از نوعي همزيســتي حكايت  19معاشــرت به معروف در آيه  شــناســانده اســت.
ردم در ، پسنديده باشد،كاري كه معني مسلمانانكه در ميان گماشتگان به اين كار، يكند مي

سند و انكارش نكنندد آن جامعة خو شنا سرچشمهرا ب سرشت و  ستوار بر  رفته از گ؛ كاري ا
جامعه ـــي ميذوق  بدون انحراف، مش كه بر روش فطرت   ،4، ج1390كند (طباطبايي، اي 

  ).255ص
مان  نده رهنمود خرد و فر كه واژه معروف دربرگير جا  اخلاقي و  و ارزشآيين از آن

را همزيستي بر ) مفسران معاشرت به معروف 349صهاي ادبي و انساني  است (همان، سنت
 ،1ق، ج1415؛ فيض كاشاني، 40ص ،3ش، ج1372(طبرسي،  پايه راستي و دادمندي دانسته

ه مكه نشان از احاطه آن بر ه اندكردهاز مصاديق براي آن ذكر  ايگسترده) و دايره 434ص
  شئون زندگي زناشويي دارد. 

  
  بايستگي اصل معاشرت به معروف .3

صلييكي از   ست كه ب ترينا شرت به معروف ا صل معا ستگي ا  امباني اين پژوهه، باي
  : باشدميدلايلي چند قابل اثبات 
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، تحت فشـــار همچون: به ارث بردن زنان هاييظلممردان رادر برابر ســـياق آيه كه  )1
طلاق به جهت كراهت از از حق  سوءاستفادهقرار دادن و در نتيجه تصاحب اموال آنها و نيز 

 ايآموزهبا اين عبارت مورد خطاب قرار داده  و نشــان از آن دارد كه چنين  ،همســران خود
ندگانش را  يه ب كه هيچ ظلمي عل عادل  گار  ندنمي پذيردنميدر كلام پرورد ف توا ـــر  اًص

  .)1397 ،زادهقاضياخلاقي محسوب گردد (حافظي و  ايآموزه
  بر گستره وسيعي از پيوند زناشويي.احاطه آيات معروف  )2
ـــلام(روايات هم آوا با اين آيات از معصـــومين  )3 ـــتناد فقيهان نيز   )عليهم الس كه مورد اس
  . اندبوده

شهور پيامبر اكرم  )4 صروايت م اکارم الاخلاق فان الله بعثعليکم بم«، )لي االله عليه و آله( » نی 
ـــي  ،1419متقي هندي، » (الاســــــــــــــلام حســــــــــــــن الخلق« :) و نيز روايت478، ص 1414، (طوس

  ) كه اثبات يگانگي دين با اخلاق را مي نمايند.5215ح
لمعروف« در عبارت » عاشـــروا«فعل امر  )5 ، زيرا فعل امر جز در مواردي كه »عاشـــروهن 

، 1424؛ مغنيه، 560ص ،2، ج1415 اهر در وجوب است (خويي،گواهي بر استحباب باشد ظ
باشــد ي بايســـتگي بوده و اندرز نميبنابراين امر در اين آيه، دربردارنده ويژگ .)62ص ،1ج

  ). 333ص ،2، ج1410(معرفت، 
ضمن ماده  )6 شت حقوقي قانون مدني از اين آيه  شوهر مكلف به «  1103بردا زن و 

شرت با يكديگرند سن معا و تعيين واكنش حقوقي و كيفري براي مواردي كه از آنها به » ح
ز لوازم زوجيت (احمديه، اخلاق ا ناپذيريجداييشــده اســت و هفتم  ريتعبســوء معاشــرت 

1390(.  
س صدد بنابراين آيات مربوط به ح شرت به معروف در سيسن معا صل فق تأ هي يك ا

ي احقوقي هســتند كه بر تمامي روابط زوجين ســايه افكنده و ضــابطه و ملاك تشــخيص بر
  .)1387، (عظيم زاده باشدميتعيين حقوق و تكاليف 
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  عدالت در معاشرت به معروف هايسازه. 4
ـــيعه، كردارهاي خدايي همه  ـــت. حكمتي كه حكمت  اديبر بندر باور ش ـــتواراس اس

ــب آنها با  هافرمان، هماهنگي آن نيازپيش ــان و كمال نهايي او و تناس با آرمان فرجامين انس
ق به كه حاو و سازگاري آنها  با جنسيتش است؛ طوري هايداشتهاندازه كشش و توانايي و 

ي ايداين همان دادورزي خ دار برســد و تكليف هركس با حق او تناســب داشــته باشــد.حق
نه ورزي يا با محوريت م كه  ـــگاه آغازين همه آياتاســـت  الاحكام و از جمله ، چرخش

  الاحكامِ نكاح است. آيات
سبب نزول اين آيه، جلوگيري از  19آية  ست.  ستثني ني ساء نيز از اين قانون م سورة ن

برخورد نابخردانه با زنان است كه ريشة آن، يك شيوه نادرست جاهلي بوده است كه چون 
و صاحب اختيار او  انداختميبر سر زن  ايجامهرفت، ناپسري آن مرد، ردي از جهان ميم

ــدمي ــوهر  كردمي. يا بدون كابين يا با همان كابين قبلي با او ازدواج ش و داد يمو يا او را ش
ــهم  دادميو يا آنقدر او را آزار  دادميكابينش را گرفته و به او ن تا زن خودش را به بهاي س

ـــتميرث ميت بازخرد و يا زن را نگه الا  ،1411واحدي، بخورد ( تا بميرد و ارثش را داش
سند، 51ص ضمن نهي از اين رفتار ناپ شده  امر به). در اين آيه،  شرت به معروف با زنان  معا

  :شوديماست. در اين بخش اين فرمان خدايي ، براي پايستن صفت عدالت در آن بررسيده 
  
  عدالت سويگي . دو4-1

دوطرفه بودن اين دستور است  هاي مهم عدالت در معاشرت به معروف،يكي از مؤلفه
ژة ، ســاختار وااين مطلبشــاهد ادبي  كه با شــواهد ادبي، قرآني و روايي قابل اثبات اســت.

رُوهُنَّ « اثنين يا  شده تا بين تأسيس "فاعل" وزن .آيدشمار ميكه از باب مفاعله بهاست » عاشــِ
فتازاني، (ت كندميمانند عملي كه همراهش به آن عمل  كندمياشد يكي از آنها عمل بيشتر ب
شــركت داشــتن دو شــخص يا دوچيز در انجام فعل كه هريك از دو « يعني ؛)84، ص1432
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بنابراين هر . )102، ص1390محمدي، » (طرف نسبت به ديگري هم فاعل است و هم مفعول
  روف با يكديگر ملزم هستند.دو گروه زنان و مردان به معاشرت مع

لْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  الََّذِي مِثْلُ  لهَنَُّ  وَ «، يكي آية اين مطلبشـــواهد قرآني  ) 228(بقره: » ِ
ــت كه قيد  لْمَعْرُوفِ «اس ــت؛ يعني  »ِ در آن، هم ناظر به حقوق زن و هم ناظر به تكاليف اوس

كاليف زوجين د ظام حقوق و ت فه و بر ر قرآنن به، دوطر طه و ميزاني   »معروف«نام  ضـــاب
  گويد: عباس در تفسير اين آيه مي. ابنريزي شده استپايه

معروف با زنان الزام  بر اساسزيستي و معاشرت نيك و مردان به هم«
گونه كه بر زنان لازم اســت به تكاليف الهي واجب و اند؛ همانشــده

  ). 241ص ،2، ج1364(قرطبي، » سودمند به حال شوهران عمل كنند
  زيد نقل شده: از ابن

ـــه كنند؛ همان« گونه كه زنان مردان درمورد زنان تقواي الهي را پيش
ـــتند ، 1364قرطبي، » (ملزم به رعايت تقواي الهي درمورد مردان هس

  .)241، ص2ج
  گويد: مي نيز طبري

ـــرر« ـــاندن به زنان دوري كنند؛ همان مردان از ض گونه كه زنان رس
 ،2، ج1412(طبري، » اندبه شوهران ضرر رساندنموظف به دوري از 

  ). 241ص
  گويد: كثير نيز ميابن

حقوق زنان همانند حقوق مردان اســـت. پس هركدام از آن دو بايد «
كه  بر اســـاس كثير، (ابن» دارد ادا كند بر عهدهمعروف، واجبي را 

  ).506ص ،2، ج1419
سوره نساء است كه زنان را در موقع نشوز مردان به صلح و  28آيه  ،شاهد قرآني ديگر

حسان و تقواي الهي فراخوانده سازش دعوت نموده است و از سويي ديگر مردان ناشز را به ا
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ـــت ( ـــوره روم 21رامش نيز كه طبق آيه حصـــول آ .)1388حافظي، اس ـــفه خلقت س ، فلس
  . گرددميا با عمل هر دو به معروف حاصل همسران است تنه

تأكيد مينصـــوص روايي نيز بر دوطرفه به معروف  ـــرت  ـــول بودن معاش ورزند. رس
صلي االله عليه و آله)اكرم زنان نبايد از ؛ »وَ لاَ يَـعْصــــينَکم فِی مَعْرُوفٍ «الوداع فرمودند: در خطبة حجة (
  ). 245ص  ،100، ج1403(مجلسي،  ان در قلمرو معروف نافرماني كنندمرد

سلام)ع(صادق  از امام شده كه در حديث بيعت، پيامبر به زنان فرمودن ليه ال من : «دنيز نقل 
ـــما بيعت مي ـــورتي با ش ـــوهران خود را نافرماني نكنيددر ص ر (ح» كنم كه در معروف، ش

  ).153ص ،14، ج1403عاملي، 
  : اندنمودهمفسران  نيزآيه را بر اساس تقابل معنا 

با « بايد  ـــاس متعارف رفتار كنيد و زنان نيز  با زنان براس اي مردان، 
ـــرت كنند ـــا، » مردان بر پاية معروف معاش ـــيدرض  ،4، ج1414(رش

  ). 456ص
، زند كه در آناي را مثال ميبودن اين حكم، جامعهبراي اثبات دوطرفه الميزانمؤلف 

با  ـــخص و حق هر فرد  كاليف مش ـــتقلالحقوق و ت تأثيرش در  ،اس خالتش در امور و  د
ستبه ست، و  آمدن غرض تعاون و همكارى عمومى به مقدارد ساير افراد ا دخالت و تأثير 

حالتي غير از اين ند (طباطبايي، را مصـــداق ظلم مي هر  يان 328ص ،2، ج1390دا ). در م
را از حقوق شوهر  معاصر نيز، وهبه زحيلي، حق برخورد و معاشرت به معروف پژوهانقرآن

  ). 330-327ص ،3ق، ج1412بر زن برشمرده است (زحيلي، 
ــته و مفهوم آن  ــرت را دوطرفه دانس ــياري از فقها نيز حســن معاش را رعايت حقوق بس

شرت در زندگي قانوني زوجين در حق يكديگر مي دانند يا حداقل يكي از موارد حسن معا
  .)1390كنند (احمديه، جب ايشان ذكر ميوظيفة وا زناشويي را اجراي مناسب حقوق و
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  گزينش مخاطب در آيه .4-2
 اســت كه با» هن«ضــمير » وعاشــروهن بالمعروف« دليل ديگر بر عادلانه بودن عبارت

ست. زيرا معمول در روابط  ستور، خطاب آيه را متوجه مردان نموده ا وجود دوطرفه بودن د
شــود كه طرفي به  هاســفارشداراي بار حقوقي كه جنبة تقابل داشــته باشــند، اين اســت كه 

، ن نيز عدل اين اســت كهدر رابطة زوجي اســتفادة دارد.قدرت بيشــتري داشــته و امكان ســوء
در محيط  ويژهعلت موقعيت برتر و نيروي جســمي بيشــتر، مرد مورد خطاب قرار گيرد؛ بهبه

ـــتم واقع مي ـــط مردان مورد ظلم و س ـــكال مختلف توس ـــدند ونزول آيه كه زنان به اش  ش
ا بخواســته يا ناآگاهانه و از روي اجبار نه به دور از نقص و يا همراه  ،معاشــرت به معروف«

  . )1388حافظي، » (شدمياعمال اصول اخلاقي از سوي زنان 
ــاء: ر.ك: از آن رو كه رياســت خانواده بر عهده مرد اســت (از طرف ديگر  ) و 24نس

دســت شــوهران در تصــميمات مربوط به روابط  نوعاًمديريت و رياســت مقتضــي اســت كه 
است و  رتريپذبيآستوسط آنها  نحوه رفتار شايسته در اين قلمرو طبيعتاًزناشويي بازتر باشد 

ـــرت  معمولاًبه دليل آنكه  خداوند در قرآن كريم  كنندنميمردان با زنان به معروف معاش
  را به اين رفتار امر كرده است.مكرر آنها 

  
  »عاَشِروُهُنَّ«بودن فعل  مطلق .4-3

رُوهُنَّ «بودن فعل هاي عدالت در آية مذكور، مطلقيكي ديگر از مؤلفه   ت.اســـ» عاشــــــــــــِ
شبيري آيه را بدون موضوع خاص و مصداق معين و دليلي بر وجوب معاشرت به معروف با 

داند كه همة ) و سبزواري آنرا جامع مي9749ص ،24، ج1419زنان دانسته (شبيري زنجاني، 
ـــيات، زمان ـــاديق را دربرميها، مكانجهات، خصـــوص گيرد ها، حالات و همة امور و مص

سبزواري،  ست زيرا 298ص ،25جق، 1413( شده ا ستثناء ن شرك نيز ا ). اين اطلاق حتي به 
هُما وَ «آية  نيْا فيِ  صــــــــاحِبـْ ــته با پدر و مادر مشــرك 15(لقمان: » مَعْرُوفاً  الَدُّ ) از فرزندان خواس

  خود، مصاحبت به معروف داشته باشند. 
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  مطابقت معروف با عرف .4-4
مطابقت آن با عرف جامعه اســت. واژة ، »معاشــرت به معروف«ديگر عدالت در  مؤلفه

شده، آداب ، امرِ شناختهرا ضد نكره» عرف«شناسان، و لغت مشتق شده» عرف«از » معروف«
بخش نفس و عقل و اطمينان مورد تأييدشــده و  و رســوم شــايع ميان مردم، خصــلت ســتوده

 طور مســتمر به آنمورد پذيرش طبايع ســالم و روشــي كه مردم در گفتار و كردار خود به
يا آن ـــتهكنند را تكرار مي عمل كرده  ـــ ،9، ج1414منظور، (ابن انددانس ؛ 243-236صص

   .)523ص ،1410فراهيدي، 
ن به امري ديدار و بيدر اصـطلاح، ميل و گرايش انسـان اعم از دين«

شرع نباشد و يا روش عموم مردم است  است در مسيري كه مخالف 
سرچشمه ميكه از مصلحت امعه جگيرد و براي حفظ فرد و انديشي 

  ). 169-168ص ق،1395(صدر،  »نظم و سامان يافته است
معني به) 32(احزاب: » مَعْرُوفــاً  قـَوْلاً  قُـلْنَ  وَ «در قرآن كريم نيز واژة معروف در عبارت 

  متعارف و رايج، استفاده شده است.
سيرة عقلاي جامعه تعبير كرده و معاشرت به معروف را بر آن  مفسران نيز  عرف را به 

). همچنين 40ص ،3ق، ج1372؛ طبرسي، 134ص  ،4، ج1390اند (طباطبايي، استوار دانسته
اد، عرف معروف تطبيق د توان بر معاشرت بهدانان براي تعيين مصاديقي كه ميفقها و حقوق

ه اند كجامعه را معيار دانســته و اين معاشــرت را تابع آداب و رســوم اجتماعي جامعه دانســته
شرايط زماني و مكاني حاكم برجامعه، بهنمي را معيّن طور دقيق آن توان بدون درنظرگرفتن 

  ).430ص ،4، ج1347؛ امامي، 202ص  ،1، ج1388كرد (كاتوزيان، 
ــتناد به اين آ، معيار تعيين جنس نفقه و غذاجواهر الكلامل بطور مثا ، يهي عائله را با اس

سكونت دانسته است (نجفي،  شهر و محل  قرآن كريم تعيين  .)330ص  ،31، ج1367عرف 
ـــتة زوجين را در هريك از قلمرو معروف  ـــايس را برعهدة عرف اجتماعي نهاده تا رفتار ش

طابق با عرف جامعة خود اســـتخراج كرده و ضـــمانت موضـــوعات مقيد به آن در آيات، م
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 أييدتاي رفتار يكي از زوجين را را فراهم كند. به اين شــكل هرگاه عرف جامعهاجرايي آن 
نكند، قاعدة معاشرت به معروف نقض شده است. يعني قرآن، دست مسلمانان  را در رسيدن 

كاملبه عرف ـــليم هاي  پاك و عقل س با فطرت  كه مطابق  ـــنت تري  و آيات وحي و س
ــومان  ــلام)ع(معص ــت و نظام حقوقي خانواده همواره مي ليهم الس ــته اس ــد باز گذاش تواند از باش

  مند شود. ها و تكامل عقلاني عرفي بهرهپيشرفت
ـــوهر كه گروهي از فقيهان آن را  صـــورت  دراجازه خروج زن از خانه بدون اذن ش

از مصاديق تغيير يافته حكم . )1391(نجفي ،  انددانستهناسازگار نبودن  با كامجويي مرد روا 
  امروز جامعه است. برابر عرفمعاشرت به معروف 

بالاي معروف و انعطاف بال زمان و مكان و اين پويايي و گنجايش  پذيري آن در ق
  دارد. از عدالتاقوام در عين متابعت از عقل و فطرت و شرع، خود نشان 

  
  زندگي هايمينهزفراگيري معروف در  .4-5

صورتي تحقق  صي از  يابدميعدالت در  شرت به معروف به بخش خا ستور معا كه د
روابط زوجين اختصاص نداشته و همه شئون زندگي ايشان را دربرگيرد. بررسي آيات قرآن 

 معاشرت"فقها و حقوق دانان از حكم  هايبرداشتو  )عليهم السلام(كريم و روايات معصومين 
كه گستره معروف از پيش از ازدواج تا پس از جدايي و مرگ را  دهدمينشان  "به معروف

  ديگري بر عدالت منشي اين حكم است. تأييددربرگرفته و اين مهر 
  
  دواجپيش از از. 4-5-1

ــوهرمرده 234آية  ــورة بقره به زنان ش اجازه انتخاب  انداي كه عدة خود را گذراندهس
ـــر  يد:و مي دهدميهمس ما ي« فر ندان م كار (ازدواج) ت نميخويشــــاو ند او را از اين  توان

اختيارند و اين حق معروف و مشــروع آنان اســت و در ؛ چون زنان خود صــاحببازدارند...
ـــي نمي ـــلام كس آيه  .)363ص  ،2، ج1390(طباطبايي، » تواند از عمل معروف نهي كنداس
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ـــوره ب 234 وْا إِذا«قره نيز با عبارت س نـَهُمْ  تَراضــــــــــــــَ لْمَعْرُوفِ  بَـيـْ بيان مي دارد كه اگر زن و ، »ِ
صميم به ازدواج با يكديگر گرفتند، اطرافيان شوهري پس از طلاق شتن عده ت گرفتن و گذ

) اگر در ميان آنان بطرز 356ص  ،2، ج1390نبايد مانع پيوند دوبارة ايشان شوند (طباطبايي، 
  تراضي برقرار گردد. ايپسنديده

  
   . هنگام ازدواج4-5-2

ـــتگاري از زن در دوران عدهّ قرآن كري را نيز به قيد معروف مقيد نموده و به م خواس
شكل پنهاني بدهد:  رًّا لاتوُاعِدُوهُنَّ  لتکن وَ «مرد اجازه نداده اين پيشنهاد را به   تَـقُولُوا إِلاّ أَنْ  ســِ

   ).235(بقره: » مَعْرُوفاً  قـَوْلاً 
ــير ــد ازدواج به كنايه  تفاس ــتهقول معروف را بيان قص ــي،  انددانس  ،3، ج1372(طبرس

  ).314ص ،2، ج1390؛ طباطبايي، 43ص
  

  . پس از ازدواج4-5-3
ــامل  مرد  رفتار از. در حيطه گرددميدايره معروف پس از ازدواج موارد متعددي را ش

است  مبناي انصاف آيين و عرف و بر تأييدكه مورد  ايگونهبهبا همسرش  شودميخواسته 
. رد پذيرش او باشــد. رفتاري كه اگر با خود مرد  شــود آن را معروف بداند و مورفتار كند

رابر به معروف در ب داريخويشـــتن، راهي با معروف و نيكويي و زيبايي: همرفتارهايي چون
شئ مليح و آهنگ و بوياو صبيح و  سي،  ، انس با او با وجه  ضل به او (طبر ، 1372زيبا و ف
؛ آلوسي، 451ص ،1، ج1373؛ اشكوري، 466و  212ص ،1، ج1419كثير، ، ابن24ص ،2ج

كاشـــاني، 451ص ،2، ج1415 قاعي، 433ص ،2، ج1415؛ فيض  ؛ 230ص ،1، ج1427؛ ب
؛ 456ص ،4، ج1414؛ رشــيد رضــا، 508ص ،1، ج1414؛ شــوكاني، 137ص تا،طوســي، بي

بدي،  به،؛ ابن 457ص ،2، ج1371مي يدي، 108ص ،1411 قتي ماتر ؛ 83ص ،3، ج1426؛ 
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ــــاص،   ،1، ج1419عجيبــه، ابن ؛213ص ،4م، ج2008؛ طبري، 47ص ،3، ج1405جص
  .)214ص ،4تا، ج؛ مراغي، بي482ص

به آن را  لت محوري پس از ازدواج، ورود معروف  عدا كه  بدميمورد ديگري  ، طل
سي از روابط ج ست.  نياز جن سي ا شر و يكي از  ترينمهمن شهنيازهاي ب ر آرامش د هايري

ست  شيوه در شدن آن به  ست كه برآورده ن ن، به روابط زوجي تواندميزندگي خانوادگي ا
هاي آشكار و پنهان بزند. اصل رابطة جنسي، چگونگي، تعداد دفعات، شرايط انجام، آسيب

 هايينمونهدر اين عمل و نيز خوشـــايندي هردو، از  شـــوهرو زن  هايگوناگونيرويكرد به 
رفته دانان قرار گاســت كه با اســتناد به قاعدة معاشــرت به معروف مورد تأكيد فقها و حقوق

  است. 
ــنگيني تن مرد را  ــماري از فقيهان س ــتا ش ن كه نزديكي او با ز ايگونهبهدر همين راس

از او زن، ب اوردنيسر فروناند كه درصورت تهدانس هايينمونهمايه آسيب وي شود، درشمار 
  سزاوار نفقه خواهد بود. 

ـــي نامتعارف به ـــودايگونهبنابراين برقراري روابط جنس و  كه تنها نياز مرد برآورده ش
شارهاي جسمي و رواني باشد،  ه با قاعدة معاشرت ب  گمانبيبراي زن تنها زيان و پذيرش ف

   .)1394، ينينوبهار و حسزگاراست (معروف ناسا
ـــي ـــت چون هدف از  ،در مورد تعداد دفعات رابطه جنس ـــبيري زنجاني معتقد اس ش

ست، بنابراين نمي سرشت ا ستم به زن به رهنمود خرد و  شرت به معروف پرهيز از  توان معا
بار دانست؛ چنان ، يعني هر چهار ماه يكخوابگي و آن هم به كمترين اندازهرا ويژه  همآن 

اين چهار ماه هيچ با همســر خود آميزشــي نداشــته باشــد (شــبيري زنجاني، كه مرد در طول 
ــرايط و  .)7502 و 1750 صصــ ،24، ج1419 ــا معروف در مورد بانويي با توجه به ش چه بس

اوضــاع و احوال حاكم ايجاب كند كه روابط زناشــويي حداقل يك بار در يك بازه زماني 
شود اما در مورد بانوي ضع ي ديگر يك ماهه حفظ  شد ايگونهبهو سم ني .ديگر با ز به حق ق

   .)1394 ،نوبهار و حسيني( يك شب در چهار شب منحصر نخواهد بود
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انتظارات مرد از زن در مورد استمتاعات از جمله  اندكردهبرخي فقيهان معاصر تصريح 
  : دفعات تمكين بايد در حد عرف و عادت باشد

ـــي« ـــتنكاف مرد از انجام وظايف جنس اش در در قانون مدني نيز، اس
و  (نوبهار »تخلف از اصل معاشرت به معروف استبرابر زن، نشوز و 

  .)1394، حسيني
ياريگر  ـــويي نيز  ناش طه ز بارة اصــــل و چگونگي راب مان در يات فراوان معصـــو روا

ــتردگي معروف، از ديد آنان اســت. ــر خويش بدون هم در روايات از نزديكي مرد با گس س
پايان دادن رابطه زناشــويي از ســوي مرد در حاليكه هنوز رضــايتمندي  ،توجه به نيازهاي زن

ده ه نيازهاي جنسي زوجه نهي شزوجه تحصيل نشده و عجله در بستر زناشويي بدون توجه ب
  .)1397نوبهار و حسيني، ( .است

ـــتا ـــت مع هاينمونه، پاكدامني زن و مرد نيز از در همين راس ـــده اس ـــته ش روف دانس
سوم، 379ص  ،2، ج1420عاشور، (ابن شخص  شوهر با  ). پيوندهاي نارواي هريك از زن و 
دة شـــكســـتن قاع هاينمونهاز  كه به آبرو و چهره اجتماعي ديگري آســـيب بزند،ايگونهبه

 مانتكاربستن ضباره از امكان بهدانان حتي دراينمعاشرت به معروف است. برخي از حقوق
شرت به مع سخن گفتهاجرايي حقوقي براي حمايت از حكم قاعدة معا ان، اند (كاتوزيروف 

  ).205-203 صص ،1388
، نيز مون فرزنــدآوري و بزرگ كردن فرزنــدمعروف حتي در عملكرد زوجين پيرا
پروايي به خواســته مادري زن را از دارشــدن و بيورود دارد.كاتوزيان خودداري مرد از بچه

مورد بزرگ  در .)370ص  ،1، ج1388ســوء معاشــرت دانســته اســت (كاتوزيان،  هاينمونه
سورة بقره  به پدر و مادر سفارش شده كه اگر خواستند بچه  233كردن فرزندان  نيز در آية 

شود.  صلحت فرزند حتماً مدنظر قرار گرفته  شد و م شنودي هر دو با شير بگيرند، با خ را از 
ـــي  برآيند رايزني و هم ـــير دهد يا ميانديش ـــد كه مادر به فرزند خود ش ر اگتواند اين باش

ا تبايد رعايت حال مادر شود  هموار نباشد، اين كار به دايه سپرده شود و هازمينهو  خواست
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). پايش حقوق كودك شيرخوار 44ص  ،3، ج1372(طبرسي،  بازنماندفرزند از مهر مادري 
نيز در چارچوب معروف عدالت  يردهيدر شدر صورت جدايي مادر يا بيماري او يا ناتواني 

  .نماياندميرا باز 
  
  . پس از طلاق4-5-4

لْمَعْرُوفِ  عاشِرُوهُنَّ « دستور عادلانه بودنموارد اثبات  گرياز د ، محدود نبودن عمل به »ِ
 وَ «ســوره بقره با عبارت  241به دوران زندگي مشــترك اســت. آيه معروف از جانب زوج 

لْمَعْرُوفِ  مَتاعٌ  للِْمُطلََّقاتِ  مردان را به پرداخت متاعي به زن )؛ 241 (بقره: »الَْمُتَّقِينَ  عَلَى حَقًّا ِ
صيه  سي او تو سا سب با نيازهاي ا  ،2، ج1371، شيرازي مكارم( كندميهنگام طلاق و متنا

 ،3، ج1372؛ طبرسي، 367ص  ،2، ج1390؛ طباطبايي، 354ص  ،3، ج1361ين، ؛ ام153ص
  ).44ص 

وَتُـهُنَّ  وَ  رزِْقُـهُنَّ  لَهُ  الَْمَوْلُودِ  عَلَى وَ «با آيه  نيز لْمَعْرُوفِ  كِســــــــــْ ايشــان را به  )233(بقره:  »ِ
شير پرداخت رزق زن مطلقه سفارش كرده و مياي كه به فرزند خود  ر پدر ب فرمايدميدهد 

وشاك مادر او را كودك بايسته است كه در روزهاي شيردادن زن به كودك، خوراك و پ
  .)32ص ،3، ج1372(طبرسي، بدهد 

  :نويسندميعلامه طباطبايي در اين خصوص 
ـــتردهرزق معناي « دارد كه نيازهاي مادي و معنوي زن را فرا  ايگس

 زندگي پاك را هموار هايزمينه. نياز معنوي مانند اينكه پدر گيردمي
يد؛  ما مادر را فراهم ن به  ند  ند و دادن حق آموزش فرز كهك  چرا
هاســت و خدمت به زن خدمت به فرزندي اســت كه ميوه زندگي آن

در اينجا مادر مانند رشته پيوستگي است كه خود، تن و جانش را در 
مادر هر دو از ســـوي نهد. پس بايد جان و روان دســـت فرزندش مي

  ). 253و252 صص ،2، ج1390(طباطبايي، » پدر بيمه گردد
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مادر بچه به محيطي نياز دارد كه بتواند  .نمونه معنايي ديگر براي رزق ســكونت اســت
در آنجا احســاس آرامش كند و توجه پدر فرزند به زن، نوعي حمايت از حريم نفس و مال 

شتيو عِرض وي است كه باعث دلگرمي او مي سرانجام پ  تواندميباني مادي و معنوي شود؛ 
ست كه پس از  سته اين ا كمك كند كه مادر، فرزند خود را بهتر پرورش دهد. اما نكته برج

يعني پدران  در مورد لباس  را  دربند معروف كرده است؛، آن بيان رزق و كسوه (پوشاك)
و غذاي مادر بايد آنچه شـــايســـته و متعارف و مناســـب حال اوســـت را در نظر بگيرند؛ نه 

   .)188ص  ،2، ج1371، شيرازي (مكارم گيري كنند و نه اسرافسخت
سه توانايي مالي مردمورد ديگر، توصيه به  پرداخت مهرالمسمي بر پاي ت كه ، به زني ا

تعيين نشده و مرد قرار است پيش از ورود به زندگي مشترك وي را طلاق  اي براي اومهريه
وهُنَّ  لمَْ  ما الَنِّســـــاءَ  طلََّقْتُمُ  إِنْ  عَلَيْكُمْ  لاجُناحَ « :دهد وا أَوْ  تمَسَـــــُّ ةً  لهَنَُّ  تَـفْرِضـــــُ  عَلَى مَتِّعُوهُنَّ  وَ  فَريِضـــــَ

لْمَعْرُوفِ  مَتاعاً  قَدَرهُُ  الَْمُقْترِِ  عَلَى وَ  قَدَرهُُ  الَْمُوسِعِ    .)236(بقره: » الَْمُحْسِنِينَ  عَلَى حَقًّا ِ
ـــتن زن با قيد معروف يا و آخرين مورد، محدودكردن تعداد طلاق با هدف نگه داش

شويي دارد، هدف او  شت به زندگي زنا صد بازگ ست تا اگر مرد ق سان ا طلاق او با قيد اح
نِ  الَطَّلاقُ «تنها اصلاح باشد و نه آزار زن:  ) 229(بقره: »ِِحْسانٍ  تَسْريِحٌ  أَوْ  بمِعَْرُوفٍ  فَإِمْساكٌ  مَرَّ

   :كندميو حتي تسريح را به احسان مقيد 
شارع در فرض رهابراي اين« صرف كه  ست به  سته ا كردن زن، نخوا

، بر معروف بودن آن اكتفا كند؛ بلكه خواســـته اســـت علاوهمعروف
  ).27ص ،4، ج1390(طباطبايي، » احسان هم داشته باشد

  
  . پس از مرگ همسر4-5-5

هاي عمل به معروف از ســـوي زن در قرآن كه نمادي از كاربســـت دادمندي  از نمونه
 234دارندة اصــل حريم همســري در آية عامل نگه عنوانبه، » عده«اســت، دســتور به حفظ 

   :سورة بقره است
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كه اگر هيچ« عده تصـــريح شــــده  مالي درمودرمورد  نه احت رد گو
بارداري زن در ميان نباشد، زناني كه همسرشان فوت شده، عده نگاه 
ــت، بلكه موقعي  ــوهر نيس دارند و علت اينكه آغاز عده تنها مرگ ش
شريع  ست كه ت سد، بيانگر اين ا شوهر به زن بر ست كه خبر مرگ  ا
به حفظ احترام و حرمت زوجيت  ـــبوق  لة اول مس اين حكم در وه

  ). 135ص ،4ج ،1371، شيرازي (مكارم» است
 در واز سويي اين فرمان سزامندي مرد را هم در نمونه روشن شدن انتساب فرزند به او 

  هم نياميختن انساب رعايت نموده است.
  
  نظرگرفتن شئون فردي زن . در5-5

ست.  شناخت معروف ا شئون فردي زن در  شمار آوردن  پايه ديگر عدالت در آيه، به 
ي اســت، مفســران و فقها در تبيين مفهوم آن به امور شــخصــي با آنكه معروف از امور عموم

سن اندكردههم توجه  سطح فرهنگ، دانش،  شوهر از ويژگي گريو د؛  هاي هريك از زن و 
به موقعيت شـــخصـــي و خانوادگي و  بســـا معاشـــرتي كه باتوجهاين موارد اســـت. زيرا چه

ــخصــي ديگر با همان موقعيت زماني و  ــد؛ اما براي ش ــنديده باش اجتماعي يك شــخص پس
خصيت و ش بسته بهشمار رود. بنابراين حسن معاشرت معاشرت بهمكاني، به ديدة عرف سوء

  شاكلة وجودي زن، در هر خانواده متفاوت است. 
ـــيوطي، كارگر براي زني كه در  يريكارگبه   ـــته (س م، 2007خانة پدري نوكر داش

، 6، ج1387؛ طوســـي، 97ص  ،5، ج1364؛ قرطبي، 451ص  ،2، ج1415؛ آلوســـي، 85ص
ــان كه در آية ). پرداخت كادو به زنان طلاق4ص ــخصــيت ايش گرفته مطابق با موقعيت و ش

گاه رعايت شــأن و جاي ،)47ص ،3، ج1372(طبرســي،  ســوره بقره به آن اشــاره شــده 236
و  239ص ،1، ج1387اجتماعي و خانوادگي زن در پرداخت هزينه از ســوي مرد (طوســي، 

ــاني، 655ص ،2، ج1410ادريس حلي، ؛ ابن4، ص6ج ـــهيــد ث ؛ 143ص ،2، ج1410؛ ش
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سته جايگاه اجتماعي زن  ،)253و252ص  ،1، ج1405الدين راوندي، قطب شاي سكن  تهيه م
ن رعايت شأ ) و111ص ،2، ج1405 ،؛ فاضل هندي302تا300ص  ،25، ج1413(سبزواري، 

همساني معروف با شئون   هاينمونه) از 122ص، 25، جتايببحراني، زن مطابق خانه پدري (
لْمَعْرُوفِ  عاشِرُوهُنَّ « فردي زن است كه مفسران و فقها  با استناد به   .اندداشته، به آن اشاره »ِ

  
  زنان هايويژگيبه  توجه. 5-6

 هاينمونهاز  ايپارهاي لطيف و شكننده است و به مهر مرد نياز دارد. زن داراي روحيه
ويژة اين آموزه خدايي به روحيات زن دارد كه خود  كردياز رومعروف در تفاســـير نشـــان 
عبارتند از: نشان ندادن گرايش به ديگري  هانمونهاز اين  ايدستهنمادي از دادورزي  است. 

ــادمانياز ســوي مرد، همزيســتي همرا ــيدايي و ش ، ســخت دل نبودن با زن، ه با مهرباني و ش
، رها نكردن او و شــرت به روش ســازگار با ســرشــت او، پرهيز از شــرمنده نمودن زنمعا

، 1405جصاص، ( آراستگي مرد براي او چنان كه دوست دارد زن براي او خودش را بيارايد
به، 97ص ،5، ج1364؛ قرطبي، 47ص  ،3ج تا، ؛ مراغي، بي482ص ،1ج ،1419؛ ابن عجي
ـــيري، 212ص ،2، ج1419كثير، ؛ ابن214ص ،4ج پاني پتي، 322ص ،1م، ج2000؛ قش ؛ 

  ).50ص ،1، ج1412
  
  هاي زنبه همه سزامندي توجه. 5-7

ست. برخي  هايمؤلفهاز ديگر  ستور الهي رهيافت به همه حقوق زن ا عدالت در اين د
هاي زن كه خداوند بر مرد بايســته معروف را در آية پاســداشــت ســزامنديتفاســير، معناي 

ــته ــاخته ، دانس ــي، بي213ص  ،4، ج1412اند (طبري، س ــي، 150ص ،3تا، ج؛ طوس ؛ طبرس
صاديق اين40ص ،3، ج1372  اند كه در دو بخشحقوق پرداخته ) و گروهي ديگر به بيان م

  شود:حقوق مالي و غيرمالي به آن پرداخته  مي
  



 »معاشرت به معروف يةعدالت در آ اديبن«مقاله علمي ـ پژوهشي:    216

 

  حقوق مالي .5-7-1
ـــته  مي ـــود كه اگر مرد برابر آية دادمندي، آن گاه پاس داش  عَلَى قـَوّامُونَ  الَرّجِالُ «ش

رهنمود هرا بعهده گرفت، اين مسئوليت ) مسئوليت نگهباني از خانواده را به34(نساء: » الَنِّساءِ 
عُ الامُورَ فی«درستي انجام دهد. اين جا است كه عدالت به معناي به» بمِاَ انَْـفَقُوا« عِها يَضــَ »  مَوَاضــِ
ـــتي نمودار به ـــودميدرس ـــ. نمادهاي حقوق مالي كه ش ـــاره  ليذ ريتفاس اين آيه  به آنها اش

سانزي و دوراند از: پرداخت مهريه، پرداخت هزينه زندگي و داعبارت اندكرده ر د گيريآ
سكن و ناين پرداخت شاك، پرداخت حق م سكني و پرداخت حق پو سي يكويي در  وطي، (

؛ قرطبي، 47ص  ،3، ج1405؛ جصــــاص، 206ص ،2م، ج2008؛ طبراني، 85ص  م،2007
ـــري، 97ص ،5، ج1364 ؛ 12ص  ،10، ج1420؛ فخر رازي، 491ص ،1ق، ج1407؛ زمخش

 ؛451ص ،2، ج1415؛ آلوسي، 40ص  ،3، ج1372طبرسي، ؛ 83ص  ،3، ج1426ماتريدي، 
يان،  يدرضــــا، 570ص  ،3، ج1420ابوح ـــ  ،4تا، ج؛ مراغي، بي456ص  ،2، ج1414؛ رش

  ). 305ص  ،2، ج1423ثلايي،  ؛170ص  تا،؛ كاشفي، بي214ص
يل دهد ذاي كه به فرزند خود شـــير ميگرفتهنيز به  پرداخت رزق و كســـوة زن طلاق

ـــيري كه مادر به فرزند داده ذيل  233 آيه ـــوره بقره و به پرداخت اجرت المثل مقدار ش س
ـــوره طلاق  6همين آيه و نيز آيه  إِنْ «س عْنَ  فــَ آتوُهُنَّ  لَكُمْ  أرَْضــــــــــــــَ ده اشـــاره شـــ» أُجُورَهُنَّ  فــَ

  ). 35ص ،3، ج1372است(طبرسي، 
لَّمْتُمْ  إِذا«قيد  تُمْ  ما ســـــــَ لْمَعْرُوفِ  آتَـيـْ بقره به اين معنا اســت كه مرد پس از  233در آيه » ِ

ــتحقاق دارد، با  ــاوره با زن، آنچه زن اس ــي به او بدهد و در همة رايزني و مش خوبي و خوش
  .)362ص ،2، ج1390موارد منافاتي با حق زن نداشته باشد (طباطبايي،

شتف رُوهُنَّ «هاي حقوقي از قها نيز بردا لْمَعْرُوفِ  عاشـــــِ شته» ِ مالي زن بر  اند. از حقوقدا
، حق نفقه اســت كه در صــورت عدم  اندنمودهرا از اين عبارت برداشــت مرد، كه فقها آن 

ـــوهر بر مرد واجب بوده و عدم پرداخت آن ، خلاف مفاد آيه  ـــتورات ش تخلف زن از دس
نيز مشهور فقهاي اماميه با استناد به همين آيه  .)802و798ص  ،1419است (شبيري زنجاني، 
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كه قدند  قه زوجه از نظر كميت ،ك معت هار و نف ندارد (نوب حدي  ـــمول ،  يفيت و قلمرو ش
تعيين نوع مسكن نيز حق مالي ديگر زن بر مرد، است كه فقها، از مصاديق  .)1394حسيني، 

شرت به معروف محسوب  سب و جداگانه (نجفي، اندنمودهمعا سكن منا ست م . حق درخوا
، 1409(محقق حلي،  با غير زوج نباشـــد ، منزلي كه در آن مشـــاركتي)329ص ،2، ج1367

نز293ص ،2ج م يز  ن مي، ) و  ق تعــارف زوجــه (  ،4، ج1413لي درخور زيّ و حــال و 
  .اندنموده) از مواردي است كه ايشان از همين آيه برداشت 561و560ص

  
  . حقوق غيرمالي5-7-2

ـــران براي معروف ذكر كرده ـــاديق حقوق غيرمالي كه مفس ز: ااند اند نيز عبارتمص
شر سلمين تأدبيعت، آموزش احكام و آداب  شان به اخلاق م  الت بين زنان، برقراري عداي
صورت تعدد زوجات سمت خوابي ميان زناناري عدالت در هم، برقردر  صاف در حق ق ، ان

ـــفي، بي كاش ـــيري، 170ص ،تا( ؛ 305ص ،2، ج1423ثلايي،  ؛322ص ،1، ج2000؛ قش
 ،3، ج1372؛ طبرســـي، 12ص  ،10، ج1420رازي،  ؛ فخر491ص ،1، ج1407زمخشـــري، 

) و حق حضانت و شيردادن و 451ص ،2، ج1415؛ آلوسي، 85ص  ،2007سيوطي، ؛ 40ص
  بقره برداشت شده است.  233گرفته كه از آية نظير آن براي زن طلاق

ساس جدايي انداختن به زور بين مادر و طفل و منع مادر از ديدن يا  سيبر همين ا دن بو
شريفه از آن  يا در آغوش گرفتن طفل مصداق روشن مضاره و حَرجَ بر زن است و در آية 

فقها نيز حقوق غيرمالي از اين آيه  .)361ص  ،2، ج1390نهي شـــده اســـت (طباطبايي، 
شت كرده سي، بردا ست (طو ضاجعت ا ضل 326ص ،1، ج1387اند، كه نمونه آن حق م ؛ فا

صاري به ).250ص ،3، ج1404مقداد،  اجماع فقها، معاشرت را همان حق مضاجعت شيخ ان
  ).472-471ص ،1415دانسته است.  (انصاري، 

امساك به معروف را پرهيز  (عليه السلام)رضا در روايات نيز معروف بار حقوقي دارد: امام
يه (علباقر ) و امام226ص  ،15، ج1403شوهر از آزار و اذيت زن و پرداخت نفقه (حر عاملي، 
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سلام) ستهآن را دادن فديه  ال سلام)صادق ). از امام543ص ،اند (همانو رجوع به همسر دان   (عليه ال
خواهد ازدواج كند، بايد بگويد به پيماني كه خداوند گرفته نيز نقل شده كه وقتي مردي مي

ست اعتراف مي ستگي نگهداركنم كه يا زن را بها ، هماننيكي طلاق دهم (ي كنم يا بهشاي
  .)82ص ،14ج

  
  هاي مرد. سازگاري معاشرت به معروف با توانمندي5-8

ست. در  هايپايههاي مرد از ديگر توجه به توانمندي شرت به معروف ا عدالت در معا
ـــماي زني كه مهريه برايش مقدر  236آية  ـــورة بقره آنجا كه مرد را به پرداخت مهرالمس س

فرمايد: نشده بوده امر فرموده، اين تكليف را به موقعيت مالي مرد مشروط ساخته است و مي
عِ  عَلَى مَتِّعُوهُنَّ  وَ « لْمَعْرُوفِ  مَتاعاً  قَدَرهُُ  ترِِ الَْمُقْ  عَلَى وَ  قَدَرهُُ  الَْمُوســــِ ستور همچن؛ اين »ِ ويژه  نيد

  ).398ص ،2، ج1390زني است كه شوهرش با او هيچ نزديكي نكرده باشد (طباطبايي، 
نمونه ديگري كه به توانمندي مرد توجه شــده اســت، پرداخت روزي و پوشــاك زن  
شير مي ايشده جدا عَها إِلاّ  نَـفْســاً  اَللهُّ  يُكَلِّفُ  لا«دهد كه با گزاره است كه به فرزندِ مرد  »  وُســْ

) پابســته شــده اســت؛ يعني اين پرداخت بايد در اندازه توان مرد باشــد. پرداخت 286(بقره: 
صاحب  مجمع البيانبقره آمده نيز به گفته  236كادو به زن آزادي كه در آية   ايدب الميزانو 

ــمار آوردن  ــي،  هايتواناييبا به ش ــد (طبرس ، 1390؛ طباطبايي، 47ص ،3، ج1372مرد باش
  ).361ص ،2ج

  
  با آرمان خداوند از ازدواج» معروف«. سازگاري 5-9

ســورة روم در قرآن، رســيدن به آرامش دانســته  21آرمان بنيادي از ازدواج برابرآية 
لْمَعْرُوفِ  عاشِرُوهُنَّ  وَ «هاي رسيدن به آن در شده كه راه    :استبه درستي به شمار آمده » ِ

شود كه زن به آرامش برسد و چون زن رفتار نيكو با زن مايه آن مي«
د و دنبال او مرگشــتگاه بنيادين پيدايش آرامش در خانواده اســت، به
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ـــل  فرزندان نيز آرامش خواهند يافت. مودت و رحمت زماني حاص
ايجاد امنيت رواني يكديگر  كه زوجين عامل ســكينه قلب و شــودمي

  .)54، ص1387 (عظيم زاده،» باشند
  :عبارتند ازاند، ها را در قلمرو معروف نهادهكه مفسران آن ييرفتارهاي نيكو

  
   . در حيطة كلام5-9-1

شامل شايسته و لطيف و نرم سخن گفتن با زن و به كار بردن عبارات خوب و بدكلام 
 ،1، ج1373؛ اشـــكوري، 40ص ،3، ج1372نبودن با او و آزار ندادن او با كلام (طبرســـي، 

 ، ج،1420؛ ابوحيان، 83ص  ،3، ج1426؛ ماتريدي، 212ص  ،2، ج1419كثير، ؛ ابن451ص
شاني، 570ص  سي، 433ص   ،1، ج1415؛ فيض كا شري، 451ص  ،2، ج1415؛ آلو ؛ زمخ

عجيبه، ؛ ابن85ص ،2007؛ســـيوطي، 12ص  ،10، ج1420ي،؛ فخر راز491ص  ،1، ج1407
  .)97ص  ،5، ج1364؛ قرطبي، 482ص  ،1، ج1419

  
  . صبر و گذشت در برابر زن5-9-2

كه مييكي از بزرگ ـــبر و ترين عواملي  حاكم كند، ص خانواده  ند آرامش را بر  توا
صبر در برابر  صبر در برابر زن،  صاديقي همچون  سير براي معروف م ست. در تفا گذشت ا

سوءسوء صورت كراهت از او، تحمل منظر و  صبر در  اخلاق و محال گفتن و ناسپاسي او ، 
ــبتاذيت هايش و در يك  ــده اســت  كلام صــفح نس ــاني، به زن ذكر ش  ،1، ج1410(كاش

پاني پتي، 214ص بدي،  ؛50ص  ،2، ج1412؛   ،6، ج1425؛ قطب، 457ص  ،2، ج1371مي
  .)634ص ،2تا، ج؛سيوطي، بي322ص  ،1، ج2000؛ قشيري، 3597ص 

  
  . رفتار سنجيده با زن5-9-3

ن از او، خوش رويي و شامل رفتار مورد دستور شارع ، پرهيز از آزار و روي برگرداند
ـــاده  ،ت در حد امكان به اوبا او ،گرفته و تاريك نبودن با او ، تركِ زدن ، خدم ييروگش
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شود طوهمان با اوخدمت خُود بر او، رفتار  نكردن ليتحم ركه دوست دارد با خودش رفتار 
؛ 206ص ،2، ج2008؛ طبراني، 47ص  ،3، ج1405؛ جصاص، 40ص  ،3، ج1372(طبرسي، 

ـــيوطي،  ـــيد 214ص ،4تا، ج؛ مراغي، بي97ص ،5، ج 1364؛ قرطبي، 85ص  ،2007س ؛ رش
؛ 451ص ،2، ج1415؛ آلوســـي،  457ص ،2، ج1371؛ ميبدي، 456ص ،4، ج1414رضـــا، 

ــيوطي، بي83ص ،3، ج1426؛ ماتريدي،  50ص ،2، ج1412پاني پتي،  ؛ 634ص ،2تا، ج؛ س
  .)506ص ،3، ج1419كثير، ؛ ابن451ص ،2، ج1415 ؛ آلوسي،322ص ،1، ج2000قشيري، 
  

  . دستور به معاشرت به معروف با زن حتي با ناپسند پنداري او5-10
شرت به معروف با او صورت كراهت شكيبايي در برابر زن و معا شتنحتي در از او  دا

) مؤلفة ديگري است كه عدالت 322ص ،1، ج2000؛ قشيري، 3597ص ،6، ج1425قطب، (
  . دهدميدر معروف را نشان 

  
  . عواقب خروج از دايرة معروف5-11

سورة بقره تأكيد شده است كه پس از پايان دوران عده، مرد موظف است  231در آية 
دارد و گردن ننهادن به اين ، قيد معروف را پاس بهد زن را نگه دارد و چه رها سازدچه بخوا
ه ظلََمَ  فـَقَدْ  ذلِكَ  يَـفْعَلْ  مَنْ  وَ  لتِـَعْتَدُوا«تم دانسته شده: ، سدستور و به ريشخند آيات الهي  »نَـفْســَ

تِ  تَـتَّخِذُوا لا وَ «تعبير شــده اســت:  نورديدن مرزهاي ). ازآنجاكه در231(بقره: » هُزُواً  اَللهِّ  آ
ــن خدا ــت: روش ــتم و در برابر دادگري اس » الَظاّلِمُون هُمُ  فَأُولئِكَ  اَللهِّ  حُدُودَ  يَـتـَعَدَّ  مَنْ  وَ «، س

ولَهُ  وَ  اَللهَّ  يَـعْصِ  مَنْ  وَ «) و نتيجة آن فروافتادن در جهنم خواهد بود: 229(بقره:   يَـتـَعَدَّ  وَ  رَســــــــُ
  )،14(نساء:  »راً  يدُْخِلْهُ  حُدُودَهُ 

واهد پيامدهايي خ ،بدرفتاري و بدزيستي هم كه در قرآن از آن به نشوز ياد شده است
ســورة نســاء دربارة هر دو زوج بيان شــده و اين يكي ديگر از  128و34داشــت كه در آيات 

  پايه هاي دادورزي در همزيستي پسنديده است.
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  گيرينتيجه
هاده شـــدن هر به معناي ن پايش  ايپديده عدل  يازمند  گاه درســـت خود، ن جاي در 

سازگاري ميان  سامانه و هايبخشهماهنگي و  سته  ايجامعهپديدآوردن  يك  راست و آرا
شد  ست كه ميان مردمانش هيچ نابرابري نبا شد  و حقوقا شده با شته  سر، پاس دا سرا شان  اي

شيفته كند. معناي  سان را  شرت به معروف«چنان كه زيبايي و نيكويي آن جان ان كه در  »معا
ي است ين گستره معنايسوره نساء بيان گرديده است همه آنچه را بايسته عدالت با چن 19آيه 

  دربردارد.
برابر آنچه در تفاســـير آمده، اين همزيســـتي اســـتوار بر ســـرشـــت و آفرينش انســـان 

ــنتودربردارنده راهنمايي خرد و فرمان آيين و ارزش اخلاقي و  ــاني و بر  هايس ادبي و انس
بنياد انصاف و دادمندي است و با نگرش به آرمان خداي فرزانه از پيمان زناشويي كه همانا 

ــت و مفاهيم آياتي چون  ــران به آرامش اس ــيدن هر يك از همس ــوره بقره و  228رس  28س
ـــهور پيامبر اكرم  ـــاء و رواياتي چون روايت مش ـــوره نس ـــس داع الو ةدر حج )لي االله عليه و آله(ص

ر كه معناي مشاركت و برابري د» عاشروهن« و نيز ساختار واژه » ولايعصينكم في المعروف«
و اگر خطاب آن به مردان اســت به علت در نظر  گرددميآن نهفته اســت زنان را نيز شــامل 

ـــت كه زنان به اجبار و  گرفتن جو به  اًعادتفكري و عملي حاكم بر جامعه عصـــر نزول اس
ـــتم قرار  نمودندميمعروف عمل  ـــان را مورد ظلم و س ـــكال مختلف ايش ولي مردان به اش

  ند.دادمي
ــي  اين حكم را  در مواردي متبلور يافت چون وادار نمودن مردان  توانميعدالت منش

سنديده با زنان در همه  ستي پ سرگززندگي مانند اختيار  هايزمينهبه همزي شيوه  ،ينيدر هم
ــتگاري، آميزش ،وفاداري ــيوه گفتار و كردار، ، خواس ــدن و بزرگ  ش آهنگ فرزند دار ش

و هماهنگي آن با روحيات لطيف تي پس از طلاق و پس از مرگ همسر كردن فرزندان و ح
صيلات  يريپذانعطاف زن و سته به زمان و مكان و نيز درجه تمدن و تح و متغير بودن آن، ب

ه آن ب و توجهه آن تعلق دارند كه زوجين ب ايجامعهزن و موقعيت خانوادگي او و فرهنگ 
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ـــكن و حق دريافت  تمام حقوق مالي و غيرمالي زن از قبيل پرداخت مهريه و نفقه و حق مس
هزينة مالي براي شـــيردهي، و حق آموزش احكام و آداب شـــريعت و حق برقراري عدالت 
بين زنان درصورت تعدد زوجات و حق حضانت و شيردهي فرزند در صورت طلاق زن، و 

صورت كراهت مرد از زن  هايتوانمندير گرفتن درنظ ستور به اجراي آن حتي در  مرد و د
  .و نيز مستوجب عقوبت بودن خروج از دايره آن
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ــطفو .72 ــن ( ،يمص ــر آث ،ميكلمات القرآن الكر يف قيالتحق ،)1385حس ار تهران: مركز نش

  .يعلامه مصطفو
  انتشارات صدرا. ،يمطهر دياستاد شهآثار مجموعه ،ش)1386( يمرتض ،يمطهر .73
فت، .74 هاد معر مد قم، مركز  يةعلم ةقم: حوز ،علوم القرآن يف ديالتمه ،ق)1410( يمح

  .تيريمد
  .يتهران: دارالكتب الاسلام ،الكاشف ريتفس ،ق)1424محمدجواد ( ه،يمغن .75
  .هيتهران: دارالكتب الاسلام ،نمونه ريتفس ،ش)1371ناصر ( ،يرازيش مكارم .76
سو .77 سميس ،ييخو يمو سوعة الامام الخو ،ق)1415( دابوالقا سه اح ،ييمو س آثار  اءيقم: مؤ

  .ييامام خو
  .ريركبيتهران: ام ،كشف الاسرار و عدة الابرار ،ش)1371محمد (بناحمد ،يبديم .78
ـــوهر از منظر فقه امام« )،1391( نيالعابد ني، زينجف .79 مجله فقه  ،»هيخروج زن از منزل و اذن ش

  .103-123صص  ،2 ماره، ش45 الس ،يحقوق اسلام يو مبان
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ب دارالكت :، تهرانشرح شرائع الاسلام يجواهر الكلام ف ،ش)1367محمدحسن ( ،ينجف .80
  .هيالاسلام

زن و شوهر درچارچوب  يحدود روابط جنس«، )1397( نيام البن دهي، سيني؛ حسيمي، رحنوبهار .81
  .75-94صص ، 53 مارهش ،14، سال يفصلنامه خانواده پژوه ،»قاعده معاشرت به معروف

سيمي، رحنوبهار .82 شرت به معروف در روابط « ،ش)1394( نيالبنام دهيس ،يني؛ ح قاعده لزوم معا
  .53-72، صص41ماره ، ش11ال س ،يپژوهخانواده ةفصلنام ،»زن و شوهر

  .هيدارالكتب العلم :روتيب ،اسباب نزول القرآن ،ق)1411( بن احمد يعل ،يواحد .83
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